
  مدرسه غیر انتفاعی
  جلال لاهیجی

  
التحصیل شد، من و مادرش خیلی خوشحال         وقتی دخترم از مدرسه راهنمایی فارغ     

  .شدیم و جشن گرفتیم؛ ما از مشکلات بعدي، در آن موقع، هیچ اطلاعی نداشتیم
تـرین آنهـا حـدود یـک      کدر اطراف منزل ما سه دبیرستان دخترانـه بـود کـه نزدی            

  . کیلومتر با ما فاصله داشت3ن تقریباً کیلومتر و دورترینشا
نام نازنین به نزدیکترین دبیرستان مراجعه کـردیم، پـس از مـدتی               وقتی براي ثبت  

خـانمی  . اطاق دفتر نزدیک شدیم و نوبت مـا شـد     بالاخره به  انتظار و در صف ایستادن    
 که پشت میز نشسته بود، مدارك نازنین را گرفت؛ قدري داخـل آن را بررسـی کـرد و                

کـرد، پوشـه را       دوباره بطرف ما گرفت و در حالی که با همکار پهلوئیش صـحبت مـی              
  :بمن داد و گفت

  . جا نداریم-
  :با ادب و شرمساري کامل قدري خم شدم و آهسته گفتم

  !تازه روز اول نامنویسی است؟!  سرکار خانم؛ چطور جا ندارید؟-
  :اعتنایی گفت با بی

  . است18 زیر -
  :با تعجب پرسیدم

   یعنی چه؟-
  :خانم که قدري هم ناراحت شده بود، این بار با صداي بلندتر گفت

  .نویسیم  است نمی18 ما نام شاگردانی را که معدل آنها زیر -
  :من که تقریباً عصبانی شده بودم، گفتم

 اسـت، کجـاي قـانون    95/17 دختر من از شاگردان زرنگ مدرسه بود؛ معدل او           -
  !اند؟ نوشته

  :کرد فریاد زد نحال که با همکارش صحبت میخانم، در هما
  .دانم؛ نفر بعد بیاید  من نمی-



تر از معدل دختـر مـن    اما نفر بعد رفته بود؛ معلوم بود معدل فرزند آنها خیلی پایین          
  !بود

  .من به همسرم گفتم، بیا برویم
  :همسرم آرنجش را به بازوي من زد و گفت

  .یم کجا برویم؛ از صبح تا حالا در صف هست-
  :گفتم

  ؟!!خواهد دعوا کنم نویسد؛ چکارش کنم؛ آیا دلت می  خب، نمی-
  :همسرم گفت

  .نویسد  التماس کن؛ اگر قدري التماس کنی؛ می-
  :گفتم

بینی اهل التماس نیست؛ تازه ممکن است بدش هـم    جان من، این خانم که می -
  .بیاید که در انصورت ما را با چوب جارو اخراج خواهد کرد

ز هم سماجت کرد؛ و من براي مصون ماندن از عوارض سـماجت او، قبـول                زنم با 
دانستم که اگر التماس نکرده به خانـه برگـردم، چـه روزگـاري خـواهم               کردم؛ زیرا می  

شکست و اگر خداي ناکرده نازنین مجبـور بـه    ها سر من می ي کاسه کوزه داشت؛ همه 
! م گـرفتم التمـاس کـنم   شود، گناهش به گردن من بود، لـذا تـصمی       ترك تحصیل می  
را تمام نکرده بودم، کـه خـانم   » ...خانم محترم محض رضاي خدا«ولیکن هنوز جمله   

  :فریاد کشید
  . آقا ما که اینجا بیکار نیستیم؛ بفرمایید، بفرمایید بیرون-

  :زنم گفتم آنوقت با خیال راحت دست نازنین را گرفتم و به
  .ند چیزي که فراوان است دبیرستانا  بیا برویم؛ مثل اینکه نوبرش را آورده-

ي دبیرستان خـارج شـدیم و بـه خیابـان      و با عجله از اطاق دفتر و سپس از دروازه   
  .زدیم

 اسـت و نـام نـازنین را         18دومین دبیرستان رفتیم؛ انجا هم گفتند، زیـر           روز بعد به  
  .ننوشتند
رویـم؛    ارد مـی  آن دبیرستان که چند خیابان بـا اینجـا فاصـله د             زنم گفتم فردا به     به
  :گفت



  اي؛  حساب رفت و آمدش را هم کرده-
  :گفتم

  .گیریم  چاره نداریم؛ سرویس می-
  :گفت

آید؛ خیلی دور است؛ ممکن است یکروز سـرویس نیایـد یـا اینکـه            دلم نمی   من -
  .راننده بیمار شود

  :گوید، معهذا گفتم دیدم راست می
  .ین ترك تحصیل کند بهرحال این آخرین شانس ما است؛ مگر اینکه نازن-

دبیرستان معهود رفتیم؛ آنجا خیلـی شـلوغ    اتفاق به بالاخره رضایت داد و روز بعد به     
  .اند آنجا آمده بود؛ مثل آنکه تمام کسانی که مانند ما سرگردان شده بودند، به

در آنجـا   .  بعدازظهر در صف بـودیم و بـالاخره نوبـت مـا رسـید              2هاي    تا نزدیکی 
دادنـد؛ مـن      ارباب رجوع پاسخ می      پشت میزي نشسته بودند و به      چندین خانم، هرکدام  

شود بـا او      ي بیشتري دارد و بهتر می       میز خانمی نزدیک شدم که حدس زدم حوصله         به
  .حرف زد؛ سلام کردم و مطلب را گفتم

  :پرونده را از من گرفت و پس از قدري بالا و پائین و بررسی کردن پرونده گفت
  . جا نداریم-

  :پرسیدم
  . فرق زیادي ندارد18 که با 95/18!  آیا موضوع معدل است؟-

  :خانم با لحنی ملایم ولی مهربان گفت
 هم بود اشکالی نداشت؛ زیرا شاگرد قبول     11ر آقا موضوع معدل نیست؛ اگر       ی نخ -

  .شده و باید به کلاس بالاتر برود
  :با تعجب پرسیدم

   پس موضوع چیست؟-
  :با نرمی پاسخ داد

  .م؛ همین جا نداری-
  :گفتم

  یا دخترم باید ترك تحصیل نماید؟آحالا چه باید بکنم؛ !  پس تکلیف چیست؟-



  :خانم مهربان گفت
  .به دبیرستان دیگري بروید!  نخیر آقا، چرا ترك تحصیل کند؟-

  :گفتم
  .ام هاي دیگر هم رفته  به دبیرستان-

  :گفت
  . پس چرا اینجا آمدید-

  :گفتم
  . آخر، آنها هم ننوشتند-

  :گفت
   یعنی هیچ دبیرستان دیگري وجود ندارد؛-

  :گفتم
  . البته که وجود دارد؛ اما چند کورس با ما فاصله دارند-

  :گفت
  .دبیرستان غیرانتفاعی بروید  در اینصورت مجبورید به-

غیرانتفـاعی یعنـی   . دانـستم  تا آنموقع این نام را نشنیده بودم ولی معنی آن را مـی          
 و در حـالی   منظورش بنگاه خیریه است؛ خیلی ناراحت شدمغیرسود بردن؛ خیال کردم   

  :که عرق بر پیشانیم نشسته بودف گفتم
کنم؛ شایسته نیست، سرکار، با این لحـن    خانم محترم، من با احترام صحبت می      -

  !جواب مرا بدهید
  :با شگفتی پرسید

   چه لحنی آقا؟-
  :گفتم

  کنید؟  می مگزر من گدا هستم که مرا به بنگاه خیریه حواله-
  :قاه خندید و در حالی که ریسه رفته بود، گفت خانم مهربان قاه

نه آقا، آنجا بنگاه خیریه نیست؛ آنجـا مخـصوص اعیـان و اشـراف       !  بنگاه خیریه  -
  .گیرند دهید، از شما می ما می است؛ در انجا، چند برابر پولی که به



 کـردم  یم را بـاز مـی  هـا  زحمت لب در حالی که از شدت تحیر، خشکم زده بود و به        
  :پرسیدم
  !بله؟!  غیر انتفاعی؛ فرمودید غیرانتفاعی-

***  
  .مسئول دبیرستان غیرانتفاعی خانم تحصیلکرده و خوب، اما قدري خشن بود

  :ابتدا گفت، جا نداریم ولی پس از التماس پرونده را از ما گرفت و گفت
  . شده است20 ریاضی دختر شما -

  :با خوشحال گفتم
شـود؛    انم؛ دختـرم خیلـی بـاهوش اسـت؛ اگـر درس بخوانـد، نابغـه مـی                  بله، خ  -

کـردم کـه    داد ثابـت مـی   استعدادش در ریاضی خیلی زیاد است و اگر باز هم اجازه می       
  :دخترم از کره مریخ آمده است، ولیکن سخنم را قطع کرد و گفت

  .کنم  یک فکري برایش می-
تی پس از چند دقیقه بازگـشت،    در اینموقع از پشت میز برخاست و بیرون رفت؛ وق         

  :کلی فراموش کرده، از ما پرسید درست مانند کسی که چند دقیقه قبل را به
  اید؟ نام دخترتان آمده  آیا شما براي ثبت-

  :با عجله پاسخ دادم
  . بلی، قربان-

  :پرسید
   کلاس چندم است؛-
  .خواهد برود اول دبیرتان، قربان  می-
   نظام جدید؛-
  !دانم  نمی-
  .ما فقط نظام جدید داریم -
  کند؟  مگر فرقی می-
  . بهتر است-
  .خواهد برود نظام جدید  بلی، بلی، می-
  .شود  شصت هزار تومان می-



  :تا آمدم اعتراض کنم، زنم، محکم به پهلویم زد و من پرسیدم
   در چند قسط؟-
  .هزار تومان هفته دیگر  هزار تومان حالا، سی30 دو قسط؛ -

  :با تعجب گفتم
 روز طـول  10ما حتی قسط اول را هـم حـالا نـداریم لااقـل             ! شود   این که نمی   -
  . هزار توامن اول را تهیه کنیم30کشد تا  می
  :اعتنائی گفت ا بیب

  . جا نداریم-
  :میان سخن من دوید و گفت زنم که خیلی ترسیده بود، به

  .خورم که قسط اولی را تا فردا بیاورم  قسم می-
  :ن بار زنم را مخاطب ساخت و گفتمسئول دبیرستان، ای

  . فردا12 حداکثر تا ساعت -
  . قبول است-
  . اگر دیرتر شود، جا نداریم-
 نخیر، دیرتـر نخواهـد شـد؛ مطمـئن باشـید و از جـسارت شـوهرم نیـز پـوزش            -
  !طلبم می

نـام بیـرون آورد و        خانم مسئول که اطمینتان حاصل کرده بـود، یـک فـورم ثبـت             
  .بدست من داد

ي سؤالات بود؛ بطوریکه وقتی آنرا پر کردم، با خودم گفتم، آیا در               ورم همه در آن ف  
ي این فورم، احتمالاً همین خانم مسئول، مـرا        ي خواننده   دنیا کسی هست که به اندازه     

اما وقتی فورم را بدست خانم مسئول دادم، اصلاً نگاه هـم نکـرد و مـستقیماً                ! بشناسد
من در آن فورم خود     . هاي دیگر انداخت    نبوه پوشه اي گذاشت و آن را روي ا        لاي پوشه 
  .ور معرفی کرده بودم را پیشه

خیابـان   هنگام خداحافظی تعظیم بلندبالائی کردم و تا زانو خم شدم؛ اما وقتـی بـه              
  !کند؛ مثل آنکه شکسته بود رسیدم دیدم کمرم درد می

*** 
  : هزارتومان را پرداخت کردیم، زنم گفت30فردا صبح وقتی 



لی خوشحالم، درست مثل آنست که بار بزرگی از روي دوشم برداشـته شـده                خی -
  !است

  :گفتم
شـود و بـاز        پدر آمرزیده، کجاي کار هستی؛ تا چشم بهم بگذاریم یک هفته می            -
  . هزار تومان بپردازیم30باید 

  :گفت
 قسط بعدي چیزي نیست؛ اگر دیر هم بشود، اشکالی ندارد؛ اصلاً ممکن است از          -
  .ندما نگیر

 هـزار تومـان   70خیال بود؛ نشان به آن نشانی که گرفتند؛  زن بدبخت چقدر خوش  
بهرحال وقتـی  .  هزار تومان گرفتند؛ منتهی بتدریج و تا آخر سال130هم اضافه، یعنی    

  :زنم گفتم از کار نازنین خلاص شدیم، به
  .شود  تازه، کار سینا شروع می-

  :زنم گفت
جـا    حـصیل اوسـت؛ کـلاس اول ابتـدائی در همـه            سینا کاري ندارد؛ سال اول ت      -

ي راهنمائی خرجی داشـت؛ سـینا هـم حـالا حالاهـا               هست؛ مگر نازنین تا پایان دوره     
  .نویسم روم و نام او را می فردا خودم می. خرجی ندارد

اي نـام سـینا را ننوشـتند؛ همـه            فردا و فرداهاي دیگر، در هیچ مدرسـه         فردا و پس  
  !جا نداریم اریم،جا ند گفتند؛ جا نداریم،

! دانستیم چکار بایـد کـرد؛ راه بـاز بـود و دبـستان غیرانتفـاعی دراز                 اما حالا ما می   
تنهـا  ! ؟!شـد  اما پولش چه می. ي غیرانتفاعی نزدیک رسهدشوخی کردم، راه باز بود و م     

  !مشکل ما همین بود و غیر از این، دیگر هیچ
پول اصلاً بـرایش اهمیتـی    خورد؛ مسئله     جاي شکرش باقی بود که زنم غصه نمی       

  :گفت ها تحصیل کنند، همیشه می مهم این بود که بچه! نداشت
اما افسوس که دست من همیشه تمیز بود        .  پول چیه، کثافت دست است و غیره       -
توانـست کثیـف بـشود؛ بـه اختیـار خـودم نبـود؛         شد؛ اصلاً نمی   وقت کثیف نمی    و هیچ 
  .توانستم آن را کثیف کنم نمی



نــام بـه دبیرسـتان غیرانتفـاعی محــل رفتـیم؛ یـک خــانم       اي ثبـت روزي کـه بـر  
مشرب، با روي گشاده ما را استقبال کرد و درحالی کـه کودکـان کودکـستان را                   خوش

دفتـر دبـستان    آمد گفت و ما را بـه        ما خوش   بوسید، به   کرد و می    فصل به فصل بغل می    
  .راهنمایی نمود

صـحبت کـردیم کـه دیگـر خودمـانی          در آنجا براي ما چاي آوردند و آنقدر با هم           
ولی موقعی که سر معامله آمدیم، علیرغم زنم که اصلاً تـوجهی نداشـت، مـن               . شدیم

  :ي شیرین و مهربان گفت مشرب با همان لهجه واقعاً یکه خوردم؛ خانم خوش
 شهریه ما، براي کلاس اول، فقط صدهزار تومان اسـت و ایـن مبلـغ در مقابـل          -

  .استخدمات ما واقعاً ناچیز 
زنم خیره شدم؛ فکر کردم او هم مانند من شوکه شده است؛ امـا   از شدت تعجب به  

مـشرب   در کمال تعجب، مشاهده کردم که نه تنها جا نخورده، بلکه براي خانم خـوش        
هم که آنهمـه مهربـان اسـت و خـدمات دارد، و خداونـد عمـرش را طـولانی نمایـد،            

  .کند دلسوزي می
  :من کنان سوال کردم درمانده و مظلوم، من! آمد زدند، خونم درنمی اگر کاردم می

   خدمات شما از چه قبیل هستند؟-
  :پاسخ داد

ساعات تحصیل آنهـا  . آموزیم ها موسیقی و زبان فرانسه یا انگلیسی می بچه  ما به  -
  .ایم که مزاحم والدینشان نشوند  بعداز ظهر تعیین کرده3از صبح تا 
  :دمپرسی

  ! چه مزاحمتی؟-
  :پاسخ داد

ها کار کنند؛ تمـام تمرینـات در    ها نباید با بچه مزلاحمت تمرین؛ پدر و مادر بچه  -
  .شود مدرسه انجام می
  :سوال کردم

  آید، چه تکلیفی دارد؟ منزل می  پس موقعی که بچه به-
  :پاسخ داد



منزل آمـد بایـد   گیریم؛ بچه وقتی ب  هیچ تکلیفی؛ ما که پول مفت از والدین نمی        -
  .بازي کند یا اینکه با خودتان او را به مهمانی ببرید

  :پرسیدم
  .دهید آیا نهار هم می! شود؟  نهارش چه می-

  :با ملایمت کامل پاسخ داد
 خیر، ابدا؛ً این کار، خیلی بد است؛ بچه باید آزاد باشد؛ یعنی اولیاء بچه بایـد هـر                  -

سپس یکی از همان    . مدرسه بیاورند    بچه به  غذایی که دوست دارند تهیه کنند و همراه       
  .پر کردن آن نمودم هاي کذائی را بدست من داد و من شروع به فورم

پهلـویم زد و      وقتی که در محل شغل پدر، نوشتم، مولتی میلیونر، زنم بـا آرنـج بـه               
  :گفت
  ! این مزخرفات چیه؟-

  :زنم گفتم مشرب نفهمید، به اعتنائی و بطوري که خانم خوش با بی
از ! ما که باید پول بدهیم، پس بگذار لااقل دلی هم از عزا درآوریم  !  کی به کیه؟   -

ي اول ما را شناخت و پیشانی ما را خوانـد؛ نیـاز               طرف دیگر، این خانم از همان لحظه      
دهـم کـه یکـسره آن را لاي پوشـه      ؛ من قول مـی ندارد که دوباره این فورم را بخواند   

شود؛ تازه اطلاع نداري، سال  س از مضمون آن باخبر نمی     گذارد و تا ابد هم، هیچک       می
  .تر کردم تولدم را هم ده سال جوان

  :اش گرفته بود، گفت در حالی که خنده
  ! خدا مرگم دهد-

تعظیم دیگري کردیم و از در خارج شـدم؛ ولـیکن ایـن مرتبـه زیـاد خـم نـشدم؛                   
  !ترسیدم باز هم کمرم بشکند

***  
  :زنم گفتم در خیابان به

  اي؟ خب، سرکار خانم کار سینا هم که تمام شد، آیا فکر پولش را هم کرده -
  :با خونسردي پاسخ داد

  .فروشیم یک چیزي می...  آره-
  :پرسیدم



   مثلاً چه چیزي؟-
  :پاسخ داد

  . دستبندم را-
و خـوب و  ؛ !براي من که ضرري نداشت، پـس چـه اعتراضـی   ! دیدم حق با اوست  

  .خانه رسیدیم ا بهخوش، گل گفتیم و گل شنیدیم ت
***  

بـراي  ! ها تحصیل کردند؛ یعنی درواقع ما تحصیل کـردیم، مـن و زنـم    آنسال بچه 
آمدند تا آخر شب مشغول    اینکه مجبور بودیم با هردوي آنها کارکنیم؛ از موقعی که می          

آوردم کـه   مشرب را بخاطر مـی  انجام تکالیف و تمرینات آنها بودیم؛ گاهی خانم خوش     
  :یسی گفته بودنو هنگام نام

منزل آمد باید بـازي کنـد    گیریم؛ بچه وقتی به ما که پول مفت از والدین نمی     ... -
  !!...یا اینکه با خودتان او را به مهمانی ببرید

اما این موضوع یک خاصیت مهم نیز داشـت؛ و آن عبـارت بـود از ایـن کـه، مـا                      
گی و آنهم هنگامی که     شدیم مگر براي خرید مایحتاج زند       هیچوقت از خانه خارج نمی    

  .ها در مدرسه بودند و در غیاب آنها بچه
رفتیم و از این بابت یک پـول کـادو و آژانـس جلـو          مهمانی و مسافرت هم نمی      به
  .بودیم

کردنـد و   دیدند، زیاد توقف نمـی  آمدند و مشکلات ما را می   ها هم وقتی می     مهمان
  ! از این بابت هم نگرانی نداشتیمیافت و کار آنها با یک فنجان چاي یا قهوه خاتمه می

ها را از مدارس غیرانتفـاعی   سال بعد، زودتر اقدام کردیم؛ هدف ما این بود که بچه       
زودي متوجه شدیم که این کار مشکل که هیچ، بلکه  مدارس دولتی ببریم؛ ولیکن به      به

نر ي یـک مـولتی میلیـو    شده بودند؛ یعنی محال بود بچه! ها بدسابقه ؛ بچه!محال است 
آمـوز    شهر بزرگ بود؛ سطح جمعیت بالا بود؛ و سطح دانش         ! را، مدارس دولتی، بپذیرند   

توانـستند   خواندنـد؛ مـدارس دولتـی نمـی     چندین برابر سال قبل؛ باید همـه درس مـی     
چـشم مـا    . هاي فقرا را فداي بچه میلیونرها کننـد و از تحـصیل محـروم نماینـد                 بچه

اید خرج تحصیل فرزنـدانمان را خودمـان پرداخـت          میلیونرها و مولتی میلیونرها کور، ب     



ي اینهـا صـحیح    ها درس بخوانند و همه باسواد شـوند؛ همـه     ي بچه   کردیم تا همه    می
  !خورم که از آنها نبودم ولی من قسم می

***  
همان مدرسه غیرانتفـاعی سـال قبـل رفـتم،            نویسی سینا به    امسال وقتی براي نام   

  .ن سال قبل در آنجا نیستندمتوجه شدم که هیچکدام از کارکنا
در اطاق دفتر یک خانم جوان و با کمال، پشت میزي نشـسته بـود و بـا پیـرزن و                 

  .کرد پیرمردي که گویا آشپز بودند، صحبت می
  .سلام کردم و خانم با کمال، در نهایت خوشروئی و ادب جواب مرا داد

  :از خانم با کمال پرسیدم
  ها کجا هستند؟  پارسالی-

  :ه جواب دادبا دو کلم
  . آنها رفتند-

  :سؤال کردم
  ! کجا رفتند-

  :گفت
تیـپ هـم زدنـد؛ یکبـار دیگـر یـاد خـانم          رفتند دادگاه؛ با هـم دعـوا دارنـد؛ بـه      -
کردم که او اهل اختلاف و دعوا باشـد، از اینـرو بـا       مشرب افتادم، اصلاًَ باور نمی      خوش

  :کنجکاوي پرسیدم
  ! چرا دعوا کردند؟-

  :خ دادحوصلگی پاس با بی
) مـشرب خودمـان بـود    منظورش همان خانم خوش  ( سر پول دیگه؛ خانم فلانی       -
کـرده پیـدا    گذاري کرده بود، اما صلاحیت مدیریت نداشت، یک مدیر تحـصیل          سرمایه

حقوق مدیدیت قانع نبود،  کرده به نام او صادر شد؛ آقاي تحصیل       کرد و کارت مدیرت به    
مدرسه نیامد و در عـوض        نم فلانی دیگر به   خواست شریک باشد؛ کاري کرد که خا        می
 با چند تـن از اولیـاء        کرده هم   دادگستري رفت و علیه او شکایت کرد؛ آقاي تحصیل          به

ي پائینی یک دبـستان غیرانتفـاعی    آموزان شرکت کرد و در حال حاضر در کوچه   دانش
  داشتید؟اند؛ حالا چه فرمایشی  ها را هم با خودشان برده اند؛ اغلب بچه دایر کرده



  :گفتم
  .نویسی کنید؟ کلاس دوم است ام را نام خواهم بچه  می-

  :پرسید
   سال قبل در کدام مدرسه تحصیل کرد؟-

  :پاسخ دادم
  .ي کمند بود  در همین مدرسه؛ پرسال نامش مدرسه-

  :خانم باکمال، تعارف کرد و نشستیم، آنگاه گفت
   آیا شما پدر و مادر بچه هستید؛-

  :گفتم
  .فرمائید حیح می دقیقاً ص-

  :گفت
 من روانشناس هستم؛ آیا اجازه دارم شما را روانکاوي کنم؟ ما بایـد ابتـدا اولیـاء             -

  .بچه را روانکاوي کنیم
  :گفتم

  .ایم  اشکالی ندارد؛ ما آماده-
  :گفت

موضـوعات دیگـر    ي شما معلوم است که سالم هـستید؛ بنـابراین بـه         اما از قیافه   -
  .پردازیم می

  :گفتم
  .ائید بفرم-

  :خانم باکمال، گفت
هـزار تومـان تعیـین     آمـوز را دویـست    الثبت دانـش     متصدیان دبیرستان مبلغ حق    -
  .اند کرده

  :گفتم
  . هزار تومان تعیین کرده است70 دولت -

  :خانم باکمال، گفت



 هزار تومان هم    130 هزار تومان است ولیکن ما       70الثبت همان      البته، البته، حق   -
  .گیریم یبراي خدمات دیگر م

مشرب افتـادم و   یاد خانم خوش ي خدمات را شنیدم، باز هم به  به مجردي که کلمه   
  :پرسیدم
   خدمات دیگر؟ مثلاً از قبیل چه خدمات؟-

  :خانم باکمال گفت
آموز؛ و بهترین نهار؛ این دو نفـر هـم    آموز؛ کیف و کتاب دانش  براي لباس دانش   -

آمـوزان، موسـیقی    تمام دانـش  ه بر این ما بهآشپزهاي ما بودند که خودتان دیدید؛ علاو  
  .بریم جمعی و سینما می هاي دسته گردش دهیم و آنها را به یاد می

  :پرسیدم
  آموز چگونه است؛ آیا باید در منزل هم با او کار کنیم؟  وضع تحصیل دانش-

  :خانم باکمال، ابروهایش را پائین آورد و گفت
از صبح تا سه بعد از ظهر در مدرسـه  ! ید؟خواهید بچه را بکش     مگر شما می  !  واي -
  !نظر شما کافی نیست؟ نویسد آیا به خواند و می می

  :گفتم
  .ها را زدند؛ اما عمل نکردند  پارسال هم همین حرف-

  :خانم باکمال، با صدائی که علامت رنجیدگی داشت گفت
هـا صـلاحیت نداشـتند؛ متـصدیان ایـن             من که براي شما شرح دادم، پارسـالی        -

مو انجام  شما گفتم، مو به  آموزان تخصص دارند و هرچه که من به         درسه در کار دانش   م
  .دهند می

ام و مثـل کـسی کـه          طوري وانمود کردم که خیال کنـد، حـرف او را بـاور کـرده              
  :اهمیت را فراموش کرده است، گفتم موضوعات بی

له زبـان چـه   سینا یک زبان خارجی هم بیاموزند؛ مـسئ   پارسال قول داده بودند به  -
شود؛ در حال حاضر سینا غیر از زبان فارسی حتی یک کلمه از زبان خارجی را هـم         می

  .یاد نگرفته است
  :خانم باکمال، در جاي خودش قدري جنبید و سپس باعجله گفت

  .ها بیاموزیم بچه کنیم چندین زبان به ما امسال سعی می!  یک زبان خارجی؟-



  :پرسیدم
  هایی؟  مثلاً چه زبان-

  :گفت
  . هر زبانی که باشد، انگلیسی، اصفهانی، فرانسه، یزدي، آلمانی، ترکی و غیره-

اظهارات خانم باکمال موجب خوشحالی گردید و من درحالی کـه مواظـب کمـرم               
  . غیرانتفاعی خارج شدم1بودم، تعظیمی کردم و از دبیرستان

***  
 در واقع هیچ رونقی ي ما با کمال صفائی که دارد، خالی است؛       در حال حاضر، خانه   

  !ندارد
هـا کـردیم؛ و از ایـن     من و زنم هر چه که داشتیم، فروختیم و خرج تحصیل بچـه        

  .بابت خیلی هم خوشحال هستیم
هایی را کـه داریـم، صـرف         روند، ما هم تمام پول      ها به مدرسه می     هر روز که بچه   

و خیلـی هـم   کنـیم   التحریر، خوراکی و هزینـه ایـاب و ذهـاب آنهـا مـی        لباس و لوازم  
  .خوشحال هستیم

 ولیکن همیشه تمیز اسـت؛ زیـرا هـر هفتـه            شود  لباس من و زنم، هیچگاه نو نمی      
  .زنیم، از این بابت هم خیلی خوشحال هستیم شوییم و اطو می دوبار آنها را می

ایم و  ایم اصلاً میوه نخوریم و تقریباً در اینکار موفق شده       در حال حاضر سعی کرده    
  .نیز خوشحالیماز موفقیت خود 

هـایش را خـودش    ها هم هیچ مـشکلی ندارنـد، ان یکـی درس    از طرف دیگر بچه 
خواند، خیلی هم خوشـحال       تر است با مادرش می      خواند و این یکی هم که کوچک        می

  .هستیم
گوشـت داشـتیم و مـا از مدرسـه           گوید، امروز نهار، چلوکبـاب بـی        سینا هر روز می   

  .دهد راضی هستیم و خیلی هم خوشحال هستیم ا میغیرانتفاعی که لااقل نهار بچه ر
الاجاره را افزایش دهـد ولـیکن هـر       رسم سالیانه، مال    خواست، بنا به    صاحبخانه می 

  !چه گفت نشد؛ لاجرم دستور داد که خانه را خالی کنیم؛ از این بابت هم خوشحالیم
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غیـره را، بـا   ها و  خانه و تحصیل بچه     در حال حاضر حقوق و درآمد ما، هزینه اجاره        
  .کند که واقعاً مایه سرافرازي است کمی قرض و قوله، تأمین می

ما از نظر تغذیه خودمان هم مشکلی نداریم؛ بعضی روزها سه بار یا بیشتر و بعضی          
خـوریم و خیلـی هـم     رویم، غذا می هایی که می روزها یکبار یا هیچ، نسبت به مهمانی      

  .خوشحال هستیم
  :طعنه گفت یکی به

  .ی کن تا محتاج خلق نشوي گدائ-
باور کنید ما گدا نیستیم؛ نه پدرمان بود و نه مادرمان ما فعلاً در حال انجام وظیفه                 

  .ها را باسواد کنیم؛ حتی اگر بمیریم هستیم و بهر ترتیبی که شده باید بچه
  
  

  .امیدوارم خوشتون اومده باشه
 .لوپین


